
سرمقاله

   مهاجرت کارگران ایرانی از کشور 23 درصد افزایش داشته است
 وزارت کار: شمار جویندگان کار 20 درصد افزایش یافت

  امارات و آمریکا جذاب ترین کشورها برای مهاجرت کارگران ایرانی است

موج مهاجرت کارگران

قيمت دلار و ترس از افكار عمومي

هفته گذشته ارزش برابري دلار نسبت به ريال 
افزايش يافت و به حدود ‌4هزار تومان نيز رسيد. 
گويي كه زلزله‌اي رخ داده است. مخالفان دولت 
وكيل و وصــي خودخوانده ارزش ريال شــدند 
و فرياد دفــاع از پول ملي را ســر دادند. عده‌اي 
آن را معلول تقاضاي بالاي ارز براي ســفر كربلا 
دانســتند كه به قولي تا 2/5 ميليون نفر بودند. 
برخي آن را ناشي از تقويت قدرت دلار در سطح 
جهاني دانســتند. برخي ديگر نيز اين افزايش را 
زير سر دولت دانســتند كه از اين طريق كسري 
بودجه خود را جبران كند. یک ســایت اصولگرا 
11 دلیل بــرای این افزایش برشــمرد تا دولت 
را متهــم کند! جالب اين‌كه دولــت نيز افزايش 
قيمت ارز را بــه نوعي تحليل كرد كه مخاطب را 
به ياد توجيهات دولت گذشته درباره قيمت ارز 
مي‌انداخت و اين‌كه نقش رسانه‌ها و روزنامه‌ها را 
در اين ماجرا پررنــگ كردند كه طبعا هيچ‌كدام 
درست نيست و روزنامه‌ها مجبور نيستند مطابق 
سياست‌هاي رسانه‌اي ابلاغ‌نشده بانك مركزي 
عمل كنند. با وجود اينها، يك پرسش و موضوع 
اساسي در جريان نحوه مواجهه با افزايش قيمت 
دلار مغفول واقع شــد. هدف يادداشت حاضر، 
پرداختن به اين پرسش است كه دولت براي آن 

بايد پاسخي داشته باشد.
پيش از طرح پرســش، ضرورت دارد متذكر 
شــویم كه همه ما دوســت داريــم واحد پول 
كشــورمان قدرتمند باشــد و اين‌كه ارزش آن 
كم و كمتر شــود به لحاظ رواني و سياسي، در 
 برخي مواقع از منظر اقتصادي نيز ناخوشــايند

است.
ولي ارزش پــول ملي را نمي‌تــوان به‌صورت 
دستوري و درواقع گلخانه‌اي بالا نگه داشت، زيرا 
چنين كاري دير يا زود عــوارض بدتري خواهد 
داشــت و عوارض رواني و سياســي و اقتصادي 
آن تا حــدي فاجعه‌بار خواهد بــود. اتفاقي كه 
در‌ ســال 1391 رخ داد، کمابیــش معلول اين 
بالا نگه‌داشــتن قيمت ريال به‌صورت دستوري 
و گلخانه‌اي بود. موضوع ســاده اســت. شاخص 
قيمت‌هاي داخلي از‌ ســال 1384 تا 1391 كه 
دلار به ي‌كباره 3 برابر شــد، حــدود 3/5 برابر 
افزایش داشــته اســت. اگر تورم جهاني و رشد 
اقتصادي داخلي را نيز حســاب كنيم، نرخ دلار 
در ‌ســال 1391 بايد حدود 3 برابر آن در ‌ســال 
1384 می‌بود تا به قيمــت ثابت تغييري نكرده 

باشد.
ولي واقعيت اين اســت كه دلار از حدود 900 
تومان در ‌ســال 1384 به حدود 1200 تومان 
در‌ سال 1391 رســيد، در حالي كه بايد حداقل 
به قيمــت جــاري 2500 تومان مي‌شــد تا به 
قيمت ثابت تغييري نكرده باشد، ولي به‌صورت 

گلخانه‌اي و از طريق تزريق درآمدهاي نفتي به 
بــازار، قیمت ارز را پايين نگه داشــتند. در واقع 
دلار در ايــن فاصله به قيمت ثابت ارزان شــد و 
دودش به چشــم اقتصاد، مــردم و توليدكننده 
رفــت و واردات در برابر توليــد داخلي به‌صرفه 
شــد و كالاهاي چيني بازار ايران را تصرف كرد، 
ولي هنگامي كه دولت پیش دلاري براي تزريق 
به بازار نداشــت، به ي‌كباره سد مذكور شكست 
و دلار به حــدود 3500 تومان هم رســيد و در 

نهايت حول و حوش 3200 تومان باقي ماند.
از ســوي ديگر، طبق قانون برنامه توســعه، 
دولت موظف اســت كه قيمت ارز را متناســب 
با نرخ تورم داخلي و خارجي و رشــد اقتصادي 
تعديل كنــد؛ يعني اگر ‌2درصد رشــد داريم و 
نرخ تورم جهاني هم ‌3درصد و نرخ تورم داخلي 
هم ‌15درصد اســت، در این‌صورت بايد قیمت 
ارز را ‌10درصد افزايــش داد تا قيمت واقعي آن 
ثابت بماند. ولي هيچ‌كس نيست و نبود از دولت 
فعلی )همچنین از دولت قبلی( بپرســد شــما 
كه دولت را در ‌ســال 1392 تحويــل گرفتيد و 
دلار حــدود 3300 تومــان بود، چــرا تاكنون 
كه بيــش از ‌80درصــد تورم در اين سه‌ســال 
بوده، همچنان دلار را با قيمــت ريال ثابت نگه 
داشــته‌ايد؟ جالب اين‌كه ايــن كار غيرقانوني 
و خــاف برنامه اســت ولي هيچ‌كــس حتی 
نمایندگانی که آن را تصویب کردند، این پرسش 
را از دولــت نمي‌كنند و دولت نيز بــه ثبات ارز 
به قيمت جاري افتخــار مي‌كند و براي افزايش 
 آن و رفع مســئولیت از خود بــه دنبال توجيه

مي‌گردد.
مردم دوســت دارند كه ارز ارزان باشــد ولي 
واقعيت اين اســت كه ارزانــي آن اگر به‌صورت 
گلخانه‌اي باشد به ضرر توليد و كشور و در نهايت 
به ضرر مردم اســت و حتي منشــأ تورم شديد 

خواهد شد.
اين كار به صــادرات لطمه مي‌زنــد؛ واردات 
را تشــويق مي‌كند؛ بي‌ثباتــي در اقتصاد ايجاد 
مي‌كند؛ توريســم ايراني‌ها به خــارج را تقويت 
و توريســم خارجي به ايران را تضعيف مي‌كند؛ 
علايم بدي به اقتصاد مي‌دهد و... البته حمايت از 
پول ملــي در كوتاه‌مدت موجب كنترل حدي از 
تورم مي‌شود ولي وقتي كه اين سد حمايتي در 
برابر فشــارهاي فزاينده پشت سد بشكند، آنگاه 
سيل تورم همه را با خود خواهد برد همچنان كه 

در سال‌هاي 1391 و 1392 برد.
ظاهرا ترس از افكار عمومي موجب مي‌شــود 
كه دولت‌های مســتقر در ایــران حتي در دفاع 
از اقدامات طبيعي نيز ناكارآمد شــوند؛ نه فقط 
دولت، بلكه كارشناســان نيز در برابر اين ترس، 

تسليم و منفعل هستند.
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جامعه

 صفحه 16

 پایان‌نامه فروشی با بخشنامه
و لایحه از بین نمی‌رود

 معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم از وضع
پایان نامه فروشی و مقاله نویسی در ایران می‌گوید

یادداشت

یاد نوشتی برای مرحوم استاد بیژن دفتری
ایستاده در برابر باد دكتر سیدمجتبی احمدي 

مديرعامل هلال‌احمر استان 
خراسان رضوي

نخست: اردیبهشــت 1376 بود که زلزله مهیب قائن 
در همهمه و هیاهوی تبلیغات سیاســی رقابت انتخابات 
ریاســت‌جمهوری به وقوع پیوست.  من جوانی 25ساله و 
در‌سال آخر دوره پزشکی بیرجند بودم که بلافاصله به منطقه 
اعزام و تریاژ و غربالگری مصدومین را با امدادگران سپیدپوش 
جمعیت هلال‌احمر آغاز کردیم. این نخستین تجربه من 
درمشاهده تلخی‌ها و سختی‌های یک بلای طبیعی بود و 
به‌طور طبیعی سخت تحت‌تأثیر فضای غمبار و حزن‌‌انگیز 
منطقه زلزله‌زده بودم.  درمیان آن همه تلخی، شیرینی یاد 
مدیری متعهد و توانمند ورد زبان بچه‌های هلال‌احمر بود؛ 
بیژن دفتری؛ و این خود احســاس مطبوع و دلنوازی را به 
روح و جان آدمی ســرایت می‌داد.  شیفته ملاقات و دیدن 
بیژن دفتری، معاون امداد کل هلال‌احمر شدم و به هرجا که 
می‌رفتم، او پیش از آمدنم از آن‌جا رفته بود و من و او شــده 

بودیم همچون جن و بسم‌الله! 
تیرهایم به هدف نخوردند و آرزوی دیدن این چنین مردی 
خاص برای من جوان مشتاق کشف خوبی‌ها و رازها برایم 

به سرانجام نرسید. 
دوســال بعد پس از اتمام دوره طرح و سربازی از میان 
انتخاب فرصت‌های متنوع کاری و شغلی به سبب همان نام‌ 
نیک- حاج بیژن دفتری- خدمت درجمعیت هلال‌احمر 

را برگزیدم. 
دوم: حالا دیگر شده بودم شاگرد و همکار و مدیر زیردست 
حاج بیژن دفتری و این چه حس و حال خوبی بود.  زمستان 
1380 بود که در کارگاه مدیریت ســوانح زانوی تلمذ در 
محضرش بغل گرفتم و او با آن صدای بلند و دو رگه و قامت و 
هکیل تنومند و یک‌طرفه ایستادن‌ها و دست به کمر گرفتن 
و خیره‌شدن تا عمق چشمان مخاطبانش آموزه‌هایش را به 
ما می‌آموخت.  این عادت مالوفش بود که برای انتقال دانش و 
تجربیاتش انبوهی از خاطرات تلخ و شیرین و خنده‌آور و بعضا 
مضحک را برایمان بازگو میک‌رد و چه سبک و سیاق شیرینی 
برای آموختن بهتر و بیشتر بود و چه بسا شاگردان او اینک 
نیز همان خاطرات را سینه به سینه از او نقل میک‌نند. او به 
مخاطبش خاطرنشان میک‌رد که مویش را در آسیاب سپید 
نکرده است و استاد ما از میان بادها و طوفان‌ها و غبارها و امواج 

سیل‌ها و زمین‌لرزه‌های این سرزمین آمده بود. 
ســوم: زلزله مهیب بم که به وقوع پیوست، هریک از ما 
تجربه‌ای از دیدن قیامتی به نام زلزله بم را به چشــم سر و 

دل دیدیم. 
خدا نصیب نکند! در آن حجم عظیم آوار و شــوربختی 
مردمان و اجساد بی‌شــمار و مجروحین فراوان و ویرانی 
عظیم و تندباد سرزنش‌های این حاجی بود که چون کوهی 
محکم و اســتوار درکنار فرماندهی و مدیریت میدانی آن 
سانحه دلخراش به حمایت و هدایت امدادگران و مدیرانش 
با سعه صدر و بلند همتی مشغول بود. گاه نعره می‌زد، گاه 
می‌گریست و گاه با نهیبی که از جان برمی‌داشت، همه ما 
را به خویش مــی‌آورد و گاه نیز با ما و درمیان آن همه غم و 
اندوه مردمان رنجور و دردمند مردم بم با نیروهایش مهربانانه 

و پدرانه می‌خندید و ما چه حظی می‌بردیم که او رئیس و 
فرمانده ماســت.! تا آنک‌ه بیماری پس از آن همه شب‌ها و 
روزهای تلاش و عرق و ایستادگی تابش را ستاند و با بدنی 

رنجور و بیمار بم را ترک گفت. 
حالا انفجار قطار نیشابور در روستای دهنو ‌هاشم‌آباد در 
بیست‌ونهم بهمن‌ماه همان ‌سال است و حاجی باز زود و سریع 
خود را رساند مثل همیشه! »پسر بجنب پسر بدو« این ورد 
زبانش بود. خطابک‌ردن همه ما به نام پسر! و چه حس و حال 

خوبی بود پسر او بودن! 
چهارم: در زمان مسئولیتم در سازمان امدادونجات، مدام 
و به هر بهانه‌ای برای دیدن جمالش و بهره‌بردن از دانش و 
تجربیاتش از محضرش استفاده میک‌‌ردم و او با همان لبخند 
و نگاه مهربانانه می‌پذیرفت؛ گرچه در اواخر خدمتش بر او 
روزگار سختی سپری شده بود و از ناملایمات و تلخی‌هایی 
که بر او رفته بود، گله داشت ولی همیشه از این می‌گفت که 
قبل از رفتن از این سرای، دانش و تجربه‌اش را دراختیارمان 
بگذارد و چقدر به مرگ و رفتن می‌اندیشــید و آن را مدام  
یادآوری میک‌رد.  اواخر‌سال 1389 وقتی از سازمان به مشهد 
آمدم و گوشه عزلتی داشتم، به او زنگ زدم و پیشنهاد ایجاد 
وب‌سایت مطالعات مدیریت بحران را مطرح کردم؛ به روی باز 
و شادمانه مسئولیت ریاست شورای سیاست‌گذاری سایت 
را پذیرفت و مدام با تماس‌های مکرر تلفنی از راهنمایی‌ها و 

هدایت‌هایش بهره می‌بردم. 
ابتدای تابستان 1390 به همراه مرتضی مرادی‌پور معاون 
فعلی امدادونجات اســتان تهران برای انجام مصاحبه‌ای 
با اســتاد به دفتر کارش در محل مرکز علمی- کاربردی 
پژوهشکده سوانح طبیعی شتافتیم، با همان خنده‌های 
صمیمی و دوست‌داشتنی استقبالمان کرد و خوشحال که 
بعد از سال‌ها، کسی از شاگردانش سراغش را گرفته است.  
بعد از صرف ناهار و انجام مصاحبه از تلخی‌هایی که بر من رفته 
بود، متأثر بود و در پایان ملاقات رو به من گفت: »پسر! رها 
کن این مدیریت بحران را، برو دنبال پزشکی‌ات به حسینی 
جناب  )دکتر وحید حســینی جناب( هم گفته‌ام، دراین 

کشور مدیریت بحران به جایی نخواهد رسید.«
به وضوح تظاهر ناشیانه‌ای به دروغ میک‌رد، چراکه همه 
می‌دانســتند خود او در ایجاد شبکه جامع امدادونجات و 
تصویب طرح جامع امدادونجات در هیأت‌وزیران و ایجاد 
رشته‌های درسی و دانشگاهی مدیریت سوانح طبیعی و 
غیرطبیعی با مرحوم دکتر اکرامی‌نســب چه تلاش‌های 
وافری کرده بود و قطعا راه به جایی برده است تلاش‌های او. 
این را برای دلخوشی و آرامش من می‌گفت، من نیز دروغی 
تحویل قامت رعنایش دادم و زیرلب زمزمه کردم: »چشم 
حاجی!« وقتی مصاحبه‌اش را در سایت خواند، درتماسی 
تلفنی بسیار تشکر کرد و چقدر خوشحال شده بود از اینک‌ه 
پس از سال‌ها او و تجربیات گران‌سنگش دیده شده است و 
همین مصاحبه بابی شد برای تماس معاون‌اش، دوست و 
شاگردش دکتر فرشید توفیقی از آمرکیا که پس از چند سالی 
از حال کیدیگر مطلع شدند و توفیقی مقاله‌ای با عنوان »از او 
بسیار باید آموخت « در آستانه زلزله اهر و هریس و ورزقان 

در پاسداشت مقام استاد دفتری به رشته تحریر درآورد. 

دیگر سیر بیماری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت و این 
هر روز جان و تن او را می‌آزرد، دیگر از آن صدای سرکش و 

استوار و آن قامت راست بالا خبری نبود. 
درد تمام وجودش را فرا گرفته بود و ما همه شاگردانش 
که او را معلم مهربان و پدر دلسوز خویش می‌دانستیم، هر 
روز شاهدی بر گسترش و نفوذ درد درتمام وجودش بودیم؛ 
مثل خوره به جانش افتاده بود ولی به باور که می‌گنجید، مرد 

بحران و بلا خود در دام بلایی درافتد. 
هنوز نگران حال و روزم بود و جویای حالم! من در در مانگاه 
و گوشه عزلت خویش به مطالعه و تحقیق مشغول و او دایم 
مرا به صبر و گذران روزهای سخت شغلی فرا می‌خواند و 
نمی‌دانست که من و شــاگردان و عزیزانش همه نگران او 

بودیم؛ فقط و فقط همین. 
به او زنگ زدم و گفتم، می‌آیم بیمارستان برای ملاقاتت، 
گفــت:     »نه زنگ بــزن« و من گفتم: »چشــم« و خوب 
می‌دانستم که دروغ می‌گویم! دروغ گفتم، چون نخواستم 
صدای شکستن قامت مرد حادثه و بلا را بشنوم. دروغ گفتم، 
چون می‌خواســتم او را با همان قد رعنا و ایستاده ببینم، 
»ایستاده در برابر باد« همچون سرداران سپاه روم باستان 

که ایستاده می‌مردند. 
دروغ گفتم، چون نخواستم آن صدای مهیب به سکون و 

تون آرام و سخن گفتن شمرده شمرده برسد. 
حالا روزهای پاییز 1392 و او دربیمارســتان ابن‌سینا 

بستری است و حالش روز به روز بدتر و بدتر. 
سعید دفتری بشلی دوست خوبم و برادرزاده او  هر روز؛ 
روز شمار حال حاجی را در انتهای صفحه مصاحبه‌اش در 
سایت مطالعات مدیریت بحران درج میک‌رد و من فقط به 

همان دلخوش بودم. 
پنجم: »با سلام و احترام و تعظیم: دوشنبه مقارن ساعت 
21 مورخ 1392/9/11 در بيمارستان ابن‌سينا طبقه چهارم 
خدمت حاج آقا رسيدم، به ايشان دستگاه اكسيژن وصل بود، 
به ‌خاطر تحمل وضعيت سطح هوشياري حاجي را پايين 
آورده بودند، مع‌الوصف من را شناخت. نوشته شده توسط 

سعيد دفتري درتاریخ   1392/9/12«
و... »با ســام و احترام و تعظيم: حاجي افســانه نبود 
واقعيتي ملموس از انســانيت و مرامــي جاري درجريان 
زندگي بود كه به آرامي و با تبســمي از روي محبت از كنار 
همه ما گذشــت، گاهي او را مي‌ديدند و گاهي منكر همه 
آنچه پروردگار هستي به او عطا كرده بود، مي‌شدند؛ چون 
توان پرواز و همتايی در خصلت‌هاي انساني و بشردوستانه 
او را نداشتند، چنگي بچگانه بر بال سيمرغ مي‌زدند به هر 
تقدير، حاج بيژن رفت و خاطره او در بين همه امدادگران 
و همكاران صدوق، سختكوش و بي‌مدعايش ماند؛ آنان كه 
خود امروز استادي درعرصه امدادونجات هستند، جاده‌ها 

حاجي را مي‌شناسند از شرق تا غرب 
و از شمال تا جنوب درتمام پايگاه‌هاي 
امدادونجات كه حاجي به‌عنوان خانه 
خود و امدادگران را به‌عنوان برادران و 
فرزندان خود مي‌دانست، او را به نيكي 
مي‌شناسند. ذهن آشفته من و غم از 
دست دادن او بماند تا بعد از خاكسپاري 
شايد ناگفته‌هايی را مي‌بايست، گفت. 

ارادتمند: سعيد دفتري 1392/9/13

سنای آمریکا تمدید قانون تحریمی داماتو را با صد در صد آرا تصویب کرد
ند
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ورزش

گفت‌وگو با مبینا نژاد، تکواندوکار 
15 ساله‌ای که دنیا را متحیر کرد

بله، من
کیمیای دوم هستم
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  سخنگوی وزارت خارجه: به هیأت نظارت بر برجام گزارش می‌دهیم            حمید ابوطالبی: هرنقضي، اقدام برعليه تمامي متعهدين خواهد بود

روایت زندگی زنانی که در زندان قرچک، روزگار می گذرانند

پشت تارهای تنهایی
مرتضی مدنی- شهروند| جویندگان کار در هفت‌ماه 
امسال ‌20درصد بیشتر شــده‌اند. این خبری است که 
»محمد اکبرنیا«، مدیرکل دفتــر کاریابی‌های وزارت 
کار اعلام کرده و گفته اســت: در هفت‌ماهه امســال 
‌۳۵۰هزار کارجو در مراکز کاریابی ثبت‌نام کرده‌اند که 
‌۱۱۰هزار نفر آنها را زنان و ‌۲۴۰هــزار نفر آنها را مردان 
تشیکل ‌می‌دهند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که 
آمارهای جهانی حاکی از آن است که مهاجرت نیروی 
کار از ایران سیر افزایشی به خود گرفته است. براساس 
گزارش بانک جهانی سالانه نزدیک به یک‌ونیم‌میلیون 
نفر نیروی کار از ایران مهاجــرت میک‌ند و این روند رو 
به صعود اســت، به‌طوری که در‌ســال 2013 بیشتر از 
یک‌میلیون و‌۶۰۴هــزار نفر کارگــر از ایران مهاجرت 
کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده افزایش ‌23.5درصدی 
مهاجرت نیروی کار از ایران نســبت به‌ ســال 2010 

میلادی است و امارات و آمرکیا جذاب‌ترین مقاصد برای 
نیروی کار ایران گزارش شده‌اند. حالا نه‌تنها تحریم به 
تعطیلی گســترده کارگاه‌های تولیدی و ریزش نیروی 
کار و افزایش بکیاری منجر شده، بلکه نبود تناسب بین 
تقاضا در بازار کار و سیستم آموزشی موجب شده است 
که شمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار تبدیل 
به یک معضل اساسی برای دولت شود. حسین اکبری 
کارشناس روابط کار به »شــهروند« می‌گوید: خروج 
نیروی کار تحصیلکرده از ایران یک زیان اقتصادی بزرگ 
برای کشور است، زیرا بودجه کلانی صرف آموزش این 
افراد شــده که با خروج نیروهای تحصیلکرده در واقع، 
اتلاف سرمایه رخ داده است.  فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی نیز با اشاره به شکاف مزد و 
هزینه در ایران، این موضوع را کیی از مهم‌ترین عوامل 

مهاجرت نیروی کار ایرانی می‌داند...

 می‌گویند دولت
در انتخابات مجلس 
دخالت کرده! این 

سوال است یا تهمت؟!

شهرونگ
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